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Objective: This article examines the place of “civil science” in the Islamic classification of 

the sciences and asks how, in the works of al-Fārābī, Avicenna, and Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, the 

governance of the city moves beyond domination, personal command, or the mere skill of 

ruling. It argues that civic governance in this tradition is linked to knowledge of ends, public 

interest, practical aptitude, and judgment in particular cases. The article does not seek to 

extract a later institutional theory from classical texts. Rather, it aims to recover conceptual 

elements through which authority over common life was understood in relation to knowledge, 

purpose, public interest, and prudent governance. Method: The study adopts a historical-

conceptual method based on close textual analysis and comparative interpretation. It examines 

al-Fārābī’s Iḥṣāʾ al-ʿulūm, Avicenna’s al-Madkhal from al-Shifāʾ, and Naṣīr al-Dīn Ṭūsī’s 

Akhlaq-i Nasiri as its principal texts. Finding: The findings show that civil science in al-

Fārābī is a science of voluntary actions, dispositions, human ends, happiness, and civic 

leadership. The validity of civic governance in this framework depends on craft, cultivated 

disposition, and the ability to connect universal principles with particular cases. Avicenna 

recasts this legacy within practical philosophy and relates politics to general human 

association and the normative ordering of action. Ṭūsī reformulates the same tradition through 

cooperation, common interest, general laws, and the governance of particular affairs 

according to time and public interest. Results: The results indicate that the Islamic 

classification of the sciences was not merely a pedagogical ordering of disciplines. It also 

contained a way of thinking about knowledge, action, the city, and the validity of civic 

governance. In this tradition, rule is not reduced to power or command; it is connected with 

practical wisdom, moral formation, public interest, general norms, and judgment in changing 

circumstances. The Islamic tradition of civil science should not be read as a ready-made 

institutional doctrine belonging to later public law vocabularie. Its significance lies elsewhere. 

It offers conceptual materials for a non-voluntarist understanding of civic governance and 

shows that authority over common affairs could be imagined as knowledge-based, purposive, 

limited, and practically guided before the emergence of later institutional vocabularies. 
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پردازد که چگونه کند و به این پرسش میبندی علوم اسلامی بررسی میرا در سنت طبقه« علم مدنی»جایگاه این مقاله  هدف:
کردن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی، تدبیر مدینه از سطح غلبه، فرمان شخصی یا مهارت صرف حکومتدر آثار فارابی، ابن

خورد. مسئله مقاله ایستگی عملی و تشخیص جزئیات پیوند میرود و به دانشی درباره غایت، مصلحت عمومی، شفراتر می
ها تدبیر ناظر به زندگی جمعی در استخراج نظریه نهادی از متون کلاسیک نیست، بلکه بازشناسی مفاهیمی است که در آن

 پژوهش با روش تاریخی ـ مفهومی و برروش پژوهش:  شود.نسبت با دانش، غایت، مصلحت و تشخیص عملی فهم می
سینا و اخلاق ناصری محور و تطبیقی انجام شده است. احصاءالعلوم فارابی، المدخل از منطق الشفاء ابنپایه خوانش متن

اند و مفاهیمی چون فعل ارادی، سعادت، ریاست، حکمت عملی، شریعت، عنوان متون اصلی بررسی شدهخواجه نصیر به
دهد که علم مدنی نزد ها نشان مییافته ها:یافته اند.کدیگر تحلیل شدهتعاون، مصلحت عموم و تدبیر جزئیات در نسبت با ی

فارابی دانشی درباره افعال ارادی، ملکات، غایات انسانی، سعادت و ریاست مدینه است و اعتبار تدبیر مدنی در آن به 
اث را در ساختار حکمت عملی و در سینا این میر . ابنصناعت/مهنه، ملکه و توانایی تطبیق کلیات بر موارد جزئی وابسته است

کند. خواجه نصیر نیز آن را در زبان تعاون، مصلحت نسبت سیاست با مشارکت عمومی و تعیین هنجاریِ حدود عمل بازآرایی می
دهد که نتیجه مقاله نشان می گیری:نتیجه دهد.بسط میتدبیر جزئیات بر حسب زمان و مصلحت عموم، قوانین کلی و 

لوم اسلامی، افزون بر کارکرد آموزشی، حامل نوعی فهم از نسبت دانش، عمل، مدینه و اعتبار تدبیر مدنی است. بندی عطبقه
گرایانه اندازی تاریخی برای فهم غیرارادههای نهادی متأخر همسان باشد، چشمآنکه با نظریهاز این منظر، سنت علم مدنی، بی

 . گشایمند از تدبیر مدنی میو غایت
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 مقدمه
شود، هنوز از منطق غلبه چندان فاصله نگرفته است. اقتدار، تا زمانی که فقط در صورت فرمان ظاهر می

کند، صرف ضابطه جدا میناظر به امر مشترک را از اراده شخصی، تدبیر اتفاقی یا تصرف بدونآنچه اقتدار 
برخورداری از قدرت نیست؛ بلکه نسبتی است که آن قدرت با دانش، غایت، مصلحت، قیود و شایستگی 

بندی رتویژه در صوسازد. پرسش بنیادین مقاله این است که در سنت فلسفی اسلامی، بهعملی برقرار می
شود. مند و وابسته به دانش عملی تبدیل میپذیر، غایت، تدبیر مدینه چگونه به امری سنجش«علم مدنی»

هایی از توان نشانهبندی علوم اسلامی میپرسد آیا در سنت طبقهکند و میمقاله از همین نقطه آغاز می
 گرایانه از اقتدار مدنی بازشناخت؟فهمی پیشامدرن و غیراراده

ویژه نزد فارابی، مدینه و تدبیر آن را تنها اهمیت این پرسش در آن است که سنت فلسفی اسلامی، به
دهد. در این سنت، امر مدنی در میانه پیوندی ظریف در زبان قدرت سیاسی یا الزام شرعی توضیح نمی

نه و وضع سنن و شود. تدبیر مدیمیان علم، صناعت، غایت، اخلاق، شریعت، ریاست و تدبیر فهمیده می
اند؛ دانشی اند، در بنیاد نظری خود به دانشی عملی وابستهآور، هرچند با فرمان و الزام همراهقواعد الزام

رو، مقصود مقاله آن که باید افعال ارادی، عادات، ملکات، غایات انسانی و مراتب سعادت را بشناسد. ازاین
سینا یا خواجه نصیرالدین طوسی نسبت دهد. چنین بی، ابننیست که مفاهیم نهادی متأخر را به آثار فارا

تر انجامد. مسئله دقیقپریشی میشناختی به زمانکاری هم از نظر تاریخی نارواست و هم از حیث روش
برند و آن است که این متون چگونه تدبیر ناظر به زندگی جمعی را از سطح غلبه و فرمان شخصی فراتر می

 .کننده، غایت و توانایی تشخیص جزئیات مرتبط میآن را به دانش، ملک
بندی علوم را خیزد؛ از یک سو، تاریخ علم اسلامی غالباً طبقهضرورت پژوهش از خلأیی دوگانه برمی
بندی شناختی بررسی کرده و کمتر نشان داده است که این طبقههمچون نظمی آموزشی، فلسفی یا معرفت

مطالعات متأخر درباره تواند به فهم امر مشترک و اعتبار تدبیر مدنی راه ببرد. از سوی دیگر، چگونه می
های پیشامدرن کنند و کمتر به ظرفیت سنتاقتدار و نظم عمومی، اغلب از زبان نهادی جدید آغاز می

برای اندیشیدن به غایت، حدود و شایستگی تدبیر توجه دارند. مقاله حاضر در فاصله این دو قلمرو قرار دارد؛ 
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های مفهومی تدبیر مدنی مربوط پرسش آن به زمینهبندی علوم است، اما موضوع آن تاریخ علم و طبقه
 شود.می

گیرد، نقطه عزیمت مقاله احصاءالعلوم فارابی است؛ جایی که علم مدنی در کنار فقه و کلام قرار می
که در آن دو خلاصه شود. فارابی علم مدنی را دانشی درباره اصناف افعال و سنن ارادی، ملکات، بدون آن

همین تعریف (. 7۹، ۱۹۹۶گیرند )فارابی، ها جهت میداند که افعال انسانی به سوی آناخلاق و غایاتی می
مند، دهد که مدینه، پیش از آنکه قلمرو فرمان و اطاعت باشد، موضوع دانشی درباره فعل غایتنشان می

سیاست سینا این میراث را در ساختار حکمت عملی و در نسبت عادت، قانون، ریاست و سعادت است. ابن
کند؛ و خواجه نصیرالدین طوسی آن را در زبان با مشارکت عمومی و تعیین هنجاریِ حدود عمل بازآرایی می

 دهد.تعاون، مصلحت عموم، قوانین کلی و تدبیر جزئیات اجتماعی بسط می
را بندی علوم، نسبت میان علم مدنی و اعتبار تدبیر مدنی هدف مقاله آن است که از رهگذر تاریخ طبقه
ای نهادی در معنای متأخر پدید آورده باشد، آنکه نظریهبازسازی کند و نشان دهد سنت اسلامی، بی

سازد. بر این اساس، بنیاد و محدود از تدبیر مدینه فراهم میمند، معرفتاندازی برای فهم غایتچشم
یر چگونه تدبیر ناظر به سینا و خواجه نصپرسش اصلی مقاله آن است که علم مدنی در آثار فارابی، ابن

کند و آن را به مصلحت، ملکه عملی و تشخیص زندگی جمعی را از سطح غلبه یا فرمان شخصی جدا می
زند؟ فرضیه مقاله آن است که این سنت، با تأکید بر شناخت غایت، ملکه تدبیر، تعیین جزئیات پیوند می

گرایانه از تدبیر ی مهمی برای فهم غیرارادهحدود هنجاری و تطبیق کلیات بر موارد جزئی، زمینه مفهوم
 کند.مدنی فراهم می

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ای در سنت فلسفی اسلامی نه صرفاً عنوان شاخه« علم مدنی»پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که 
ادی، غایت در فهرست علوم است و نه پیوستی بر اخلاق فردی؛ دانشی عملی است درباره نسبت فعل ار 

تاریخ گیرد که ای قرار میانسانی، سعادت، قانون، ریاست و تدبیر مدینه. از این منظر، علم مدنی در نقطه
مدینه در این نظرگاه، ساحت رسند. های مفهومی تدبیر مدنی به یکدیگر میعلم، فلسفه عملی و زمینه

در نسبت با غایت، عادت، فضیلت، محض فرمان و اطاعت نیست؛ صورتی از حیات انسانی است که تنها 
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بندی معارف ترتیب، علم مدنی دانشی صرفاً آموزشی درباره طبقهشود. بدینپذیر میقانون و ریاست فهم
تواند از اراده ای برای فهم این پرسش است که اقتدار ناظر به زندگی جمعی چگونه مینیست، دریچه

 تبدیل شود.شخصی و غلبه فاصله بگیرد و به تدبیری معتبر 

نسبت موجه میان مقام تدبیر، موضوع عمل، غایت مورد « اعتبار تدبیر مدنی»در این مقاله، مقصود از 
نظر و حدود تصرف در امور مشترک است. قرار نیست زبان حقوقی امروز بر متون کلاسیک اسلامی تحمیل 

هایی برای أخر نیز امکانهای نهادی متبندیکوشد نشان دهد پیش از پیدایش صورتشود؛ مقاله می
هایی که قدرت را با دانش، فرمان را با غایت، تدبیر را اندیشیدن به اعتبار اقتدار وجود داشته است؛ امکان

دادند. چارچوب مفهومی با ملکه، و تصمیم ناظر به زندگی جمعی را با مصلحت و تشخیص جزئیات پیوند می
دنی قلمرو شناخت افعال ارادی و غایات مدنی است؛ حکمت شود: علم مها بنا میپژوهش بر همین نسبت

سنجد؛ تدبیر مدینه نسبت قاعده کلی و وضعیت متغیر را آشکار کردن را میعملی پیوند دانستن و عمل
 دهد.کند؛ و مصلحت عمومی جهت غایی تدبیر را نشان میمی

 

 .  مطالعات داخلی1
اسلامی بیشتر در چارچوب تاریخ علم، فلسفه اسلامی  بندی علوم در سنتدر ادبیات فارسی، بحث طبقه

بندی علوم در تمدن دهد که تقسیمالقلم نشان مییا نظام آموزش سنتی علوم پی گرفته شده است. سریع
اسلامی بازتاب تلقی فیلسوفان مسلمان از مراتب معرفت، موضوع علوم و نسبت علوم نظری و عملی است 

انداز عام، آثار سیدحسین نصر و رضا داوری اردکانی نیز برای در همین چشم (.۶8ـ۴۹، ۱۳7۰القلم، )سریع
اند. نصر در بحث از علم و تمدن اسلامی، فهم جایگاه علم، فلسفه و مدینه در سنت اسلامی قابل توجه

بر کند و داوری اردکانی نیز با تمرکز بینی اسلامی فراهم میای کلی برای فهم نسبت دانش با جهانزمینه
بندی نسبت فلسفه، دین و مدینه برجسته مقام فارابی در تأسیس فلسفه اسلامی، اهمیت او را در صورت

یک از این آثار، مسئله خاص مقاله حاضر، (. با این حال، هیچ۱۳77؛ داوری اردکانی، ۱۳8۶سازد )نصر، می
 اند.مستقیم پی نگرفتهصورت مستقل و بندی علوم با اعتبار تدبیر مدنی، را بهیعنی نسبت طبقه

دهند. در کنار این مطالعات، متون اصلی فارسی و عربی بنیان پژوهش حاضر را تشکیل می
دهد که فارابی میان افق غایی علم مدنی، ویژه فصل علم مدنی، فقه و کلام، نشان می، بهاحصاءالعلوم
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این تمایز از حیث (. 87ـ7۹، ۱۹۹۶گذارد )فارابی، صناعت استنباطی فقه و صناعت دفاعی کلام تمایز می
شود و در فقه و کلام هم تاریخ علم مهم است؛ زیرا علم مدنی در نظام فارابی در اخلاق فردی خلاصه نمی

سینا ماند. ابنافتد؛ دانشی مستقل درباره غایات، افعال، عادات، سعادت و ریاست مدینه باقی میفرو نمی
کند و حکمت عملی را ناظر به اموری فه را به نظری و عملی تقسیم مینیز در المدخل از منطق الشفاء، فلس

کردن است. سیاست، در این تقسیم، دانشی درباره ها صرف دانستن نیست، بلکه عملداند که غایت آنمی
اخلاق ناصری خواجه (. ۱۴ـ۱۲، ۱۹۵۲سینا، ها و تنظیم زندگی جمعی است )ابنمشارکت عمومی انسان

کند؛ سیاست ی نیز همین مسیر را به زبان تعاون، مصلحت و تدبیر اجتماعی منتقل مینصیرالدین طوس
مدن نزد او دانشی برای حفظ نظم، دفع تعدی، صیانت از مصلحت عمومی و تنظیم جزئیات زندگی جمعی 

 .(۲۵۳ـ۲۴7، ۱۳7۳است )طوسی، 

 

 . مطالعات خارجی2
است. محسن مهدی احصاءالعلوم را متنی برای فهم در مطالعات خارجی، چند سویه اصلی قابل ردیابی 

داند و از خلال آن، جایگاه علم مدنی را در نسبت با دین و سیاست نسبت علم، فلسفه، دین، فقه و کلام می
بندی دانش در اسلام را تر، باکار طبقهانداز کلیدر چشم (.Mahdi, 1975, 113–147دهد )توضیح می

(. Bakar, 1998)  غایت انسان و ساختار عقلانی جهان بررسی کرده است در پیوند با مراتب معرفت،
ای متفاوت، سیاست فارابی های گالستون، والزر و مهدی درباره فارابی، هر یک از زاویههمچنین، پژوهش

 اند، نه در سطح فن اداره یارا در نسبت با سعادت، فضیلت، مدینه فاضله و پیوند فلسفه و دین قلمداد کرده
دهد که فارابی برنز نیز نشان می (.Galston, 1990; Walzer, 1985; Mahdi, 2001مهارت قدرت )

 ,Burns) گیردبندی نوعی علم سیاست در فضای اسلامی بهره میچگونه از میراث یونانی برای صورت

سفه عملی را سینا در فلبندی فارابی و ابنسینا، اوزتوران تفاوت صورت(. درباره ابن389–365 ,2016
و کایا نسبت حکمت عملی، تشریع و اثرگذاری سنت سینوی  (.Özturan, 2019, 4–17) دهدتوضیح می

ترتیب، اخلاق دربارۀ خواجه نصیر نیز مادلونگ و سان، به (.Kaya, 2014, 269–296) کندرا بررسی می



 

 

 

 

 

 
   مرادی برلیان.../ بندی علوم اسلامی: از فارابی تا خواجه نصیرعلم مدنی در طبقه                             64

 

 

 اندکار اجتماعی تحلیل کردهناصری را از منظر نسبت فلسفه، تشیع و تصوف، و از منظر تعاون و تقسیم 

(Madelung, 1985, 85–101; Sun, 2008, 403–413.) 
دهد ادبیات موجود، با وجود غنا و تنوع، بیشتر در سه سویه حرکت کرده مرور این پیشینه نشان می

سینا و خواجه نصیر. خلأ اصلی بندی علوم، فلسفه سیاسی فارابی، و حکمت عملی ابناست: تاریخ طبقه
صورت مستقل بررسی شده است. بر بندی علوم و اعتبار تدبیر مدنی کمتر بهاست که نسبت میان طبقهآن 

سینا یا خواجه نصیر است و نه سنت سازی نظرات فارابی، ابناین اساس، مقاله حاضر نه در پی مدرن
بندی یخ علم و طبقهکوشد از درون تار کاهد؛ بلکه میاسلامی را به فقه یا فلسفه سیاسی انتزاعی فرو می

رو، جایگاه علوم، زمینه مفهومی نسبت میان دانش، غایت، تدبیر و اعتبار تدبیر مدنی را بازسازی کند. از این
ای است؛ وفادار به تاریخ علم اسلامی، اما گشوده به پرسشی درباره رشتهمقاله در پیشینه، جایگاهی میان

 اعتبار تدبیر عمومی.
 

 روش پژوهش
ش با رویکردی کیفی و بر پایه تحلیل تاریخی ـ مفهومی انجام شده است. روش اصلی تحقیق، این پژوه

های علوم در سنت اسلامی، همراه با تحلیل تطبیقی مفاهیم بندیمحور آثار فلسفی و طبقهمطالعه متن
همچون  سینا و خواجه نصیرالدین طوسی است. در این چارچوب، متون اصلیکلیدی در آثار فارابی، ابن

و نسبت « علم مدنی»اند تا جایگاه عنوان منابع بنیادین بررسی شدهاحصاءالعلوم، الشفاء و اخلاق ناصری به
پژوهش حاضر از روش  .اعتبار تدبیر مدنی روشن شودآن با حکمت عملی، تدبیر مدینه، مصلحت عمومی و 

ریاست، تدبیر، مصلحت، قانون کلی و مفاهیمی مانند گیرد؛ بدین معنا که تاریخ مفهومی نیز بهره می
نه با معنای حقوقی و نهادی امروزین، بلکه در چارچوب معنایی و تاریخی سنت فلسفی  تشخیص جزئیات

های نهادی متأخر بر متون بندیهدف آن است که بدون تحمیل صورتشوند. اسلامی تحلیل می
دود عمل در امور مشترک بازکاوی شود. های پیشامدرن اندیشیدن به تدبیر معتبر و حکلاسیک، صورت

همچنین، برای تکمیل تحلیل، از مطالعات معاصر فارسی و انگلیسی در حوزه تاریخ علم، فلسفه سیاسی 
ای است؛ به این معنا ها تفسیری و مقایسهاسلامی و حکمت عملی استفاده شده است. شیوه تحلیل داده
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های اندیشگانی مختلف بررسی شده ها در نظرگاهاوت آنکه ضمن استخراج مفاهیم از متون، تحول و تف
 .بندی علوم و اعتبار تدبیر مدنی فراهم گرددتا امکان فهم پیوند میان طبقه

 

 های پژوهشیافته
بندی علوم لسفی اسلامی صرفاً عنوانی در طبقهدهد که علم مدنی در سنت فهای پژوهش نشان مییافته

دانشی درباره فعل ارادی، غایت انسانی، سعادت، ریاست، تدبیر و سامان  یا بخشی از اخلاق فردی نیست؛
زندگی جمعی است. این یافته در چهار سطح تاریخی ـ مفهومی قابل پیگیری است؛  نخست، در 

بندی علوم؛ دوم، در تمایز علم مدنی از فقه و کلام؛ بندی فارابی از علم مدنی و نسبت آن با طبقهصورت
بندی خواجه نصیر از ایی سینوی سیاست در چارچوب حکمت عملی؛ و چهارم، در صورتسوم، در بازآر 

 حکمت مدنی بر پایه تعاون، مصلحت عمومی و تدبیر جزئیات.
 

سااازی تدبیر بندی دانش تا عقلانیاز طبقه: احصااالالعل  علم مدنی در . 1
 مدنی

ابی دانست. این اثر، در ظاهر، علوم را را نباید صرفاً فهرستی آموزشی از علوم زمان فار  احصاءالعلوم
تر، نسبت میان زبان، منطق، ریاضیات، طبیعیات، الهیات، ای عمیقکند؛ اما در لایهاحصا و تفکیک می

کند که مقصود نشاند. فارابی در آغاز کتاب تصریح میمدینه، شریعت، فقه و کلام را در نظمی سنجیده می
ای که خواننده گونهلم، فایده آن و جایگاهش برای طالب علم است؛ بهاو معرفی علوم مشهور، اجزای هر ع

بداند هر علم چه موضوعی دارد، چه سودی بر آن مترتب است و از حیث شرافت، وثاقت و غرض چگونه 
بندی علوم نزد فارابی از دهد که طبقه(. همین تصریح نشان می۱۱ـ۱۰، ۱۹۹۶باید سنجیده شود )فارابی، 

دهد و بندی، مراتب معرفت را سامان میشناسی ساده نیست؛ این طبقهردازی یا کتابپجنس فهرست
سازد. جایگاه علم مدنی در کنار فقه و کلام، که در نسبت هر علم را با کمال انسان و نظم زندگی آشکار می

انداز چشمدهد فارابی میان یابد و نشان میبخش بعد تحلیل خواهد شد، نیز در همین چارچوب معنا می
 .گذاردغایی مدینه و صناعات استنباطی و دفاعی تمایز می
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داند که از اصناف افعال تعریف فارابی از علم مدنی، کانون این بحث است. او علم مدنی را دانشی می
ها کند که افعال انسانی برای نیل به آنو سنن ارادی، از ملکات و اخلاق و سجایا، و از غایاتی بحث می

ها یا میدان فرمانروایی در این تعریف، مدینه صرفاً محل اجتماع انسان(. 7۹، ۱۹۹۶شوند )فارابی، می انجام
داری فعل نیست؛ بلکه نظمی از افعال، عادات، ملکات و غایات است. امر عمومی، در این افق، با جهت

ت خود را با غایت، موضوع و شود. بنابراین، اقتدار مدنی تنها هنگامی معقول است که بتواند نسبآغاز می
 .نظم عمل انسانی توضیح دهد

گذارد. علم مدنی باید نشان دهد کدام فارابی بلافاصله میان سعادت حقیقی و سعادت پنداری تمایز می
اند و کدام امور، مانند ثروت، لذت، کرامت ظاهری یا غلبه، تنها به خطا سعادت پنداشته غایات واقعاً سعادت

سازد. زیرا غایت را بر ریاست مقدم میکننده است؛ این تمایز بسیار تعیین(. 8۰ـ7۹، ۱۹۹۶شوند )فارابی، می
جهت، سلطه فنی یا مدیریت ظاهری فروکاسته اداره مدینه اگر از تشخیص غایت جدا شود، به تدبیر بی

دهد که اقتدار ، اما ساختار استدلال او نشان میگویدفارابی با زبان نهادی متأخر سخن نمیشود. می
 دهد.پنداری فرق بگذارد، بنیاد عقلانی خود را از دست می مدنی، اگر نتواند میان خیر حقیقی و خیر

توان از شایستگی تدبیر سخن گفت، نه صلاحیت به معنای حقوقی امروز. فارابی این معنا در اینجا می
دهد؛ رئیس مدینه یا صاحب تدبیر، دارنده قدرت محض نیست؛ را با زبان مفهومی روزگار خود توضیح می

که و توانایی عملی برای هدایت افعال به سوی غایت درست وابسته است. تعبیر شأن او به صناعت، مل
، در این مقام به معنای کاردانی ورزیده، توان عملی و مهارت «صناعت ملکی»ویژه در پیوند با ، به«مهنه»

ند شود، نه حرفه یا شغل به معنای امروزین. از همین رو، پیوحاصل از ممارست در تدبیر مدنی فهم می
دهد که اقتدار مدنی بدون شایستگی معرفتی، تربیت عملی و ریاست با مهنه و ملکه نزد فارابی نشان می

 .(8۱ـ8۰، ۱۹۹۶توان تشخیص موقعیت، صورتی ناتمام از تدبیر خواهد بود )فارابی، 

ایی کند و به ملکه، صناعت و تواناهمیت این نکته در آن است که فارابی اقتدار را از شخص جدا می
زند. ریاست بدون ملکه، تدبیر بدون علم، و فرمان بدون شناخت غایت، صورت ناقص اداره تدبیر پیوند می

سازی تدبیر مدنی توان صورتی کلاسیک از عقلانیمدینه است. از این منظر، علم مدنی فارابی را می
 .توانایی عملی همراه شود یابد که با دانش، غایت ودانست؛ بر این بنیاد، اقتدار هنگامی اعتبار می
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این نکته برای خوانش مقاله اهمیت دارد؛ اعتبار تدبیر مدنی فقط به شناخت قواعد کلی وابسته نیست، 
بلکه توانایی تشخیص موضوع، فهم موقعیت، رعایت نسبت وسیله و غایت، و تطبیق قاعده بر مورد نیز در 

ای که در هم به دانش کلی نیاز دارد و هم به ملکهآن دخیل است. از این جهت، ریاست مدنی نزد فارابی 
 .آیدمواجهه با جزئیات پدید می

شود. علم مدنی نزد فارابی ادامه ساده اخلاق فردی نیست، بر این مبنا، وجه ممیزه علم مدنی آشکار می
شود، میبرد؛ در فقه نیز مستحیل نزیرا موضوع آن به سامان زندگی جمعی، ریاست و غایت مدینه راه می

نشاند که از یک سو با اخلاق ماند. فارابی این علم را در موقعیتی میزیرا در قلمرو استنباط حکم متوقف نمی
یابد. از این جهت، و غایات انسانی نسبت دارد و از سوی دیگر با سیاست، شریعت و نظم مدینه پیوند می

گشاید و مسئله اعتبار تدبیر را فقه و کلام میتر از اندازی گستردهعلم مدنی از حیث موضوع و روش، چشم
کند؛ چارچوبی که نسبت میان فعل، غایت، شریعت، ریاست و مدینه را توضیح در چارچوبی دانشی طرح می

زمینه مفهومیِ فهمی مثابه گیرد تا علم مدنی را بهدهد. مقاله حاضر از همین افق بهره میمی
 آنکه آن را با نظریه نهادی متأخر یکی بگیرد.یل کند، بیتحل گرایانه از تدبیر مدنیغیراراده

. 

انداز غایی، صناعت استنباط و دفاع علم مدنی، فقه و کلا : تمایز میان چشم. 2
 از نظم مقرر

نشاند؛ فقط از آن جهت مهم نیست که فارابی آن را در کنار فقه و کلام می احصاءالعلومجایگاه علم مدنی در 
خواهد زندگی مدنی را در فلسفه سیاسیِ وه تفکیک این سه علم است. فارابی نمیاهمیت اصلی در نح

رو، علم مدنی، فقه و کلام سه سازد. از همینانتزاعی رها کند، اما آن را در فقه یا کلام نیز مستحیل نمی
است، کنند؛ علم مدنی از غایت، سعادت، ریشیوه متفاوت مواجهه با نظم عملی جامعه را نمایندگی می

کند؛ فقه صناعت استنباط حکم در امور غیرمنصوص است؛ و کلام ملکات و افعال ارادی بحث می
دهد که فارابی میان عقلانیت غایی، صناعت دفاع از آراء و افعال مقرر در ملت؛ این تفکیک نشان می

 گذارد.عقلانیت استنباطی و عقلانیت دفاعی فرق می
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صراحت تعیین وسیله آن، درباره اموری که واضع شریعت بهه انسان بهداند کفارابی فقه را صناعتی می
بنابراین، فقه از نظم مقرر آغاز (. 8۵، ۱۹۹۶کند )فارابی، نکرده، بر پایه امور مصرح حکم استنباط می

گوید، کند. فقیه از نسبت میان منصوص و غیرمنصوص سخن میشود و در همان چارچوب حرکت میمی
رو، فقه نزد فارابی صرف دانش دینی ستقل سعادت، غایت مدینه یا ماهیت ریاست. از همیننه از تحلیل م

سازد. های جدید ممکن میهنجاری است که استمرار نظم مقرر را در وضعیتنیست، بلکه صناعتی درون
عالم و اصول کند؛ آراء به باورهای مربوط به خداوند، فارابی سپس قلمرو فقه را به آراء و افعال تقسیم می

، ۱۹۹۶اند که در شهرها و میان مردم جریان دارند )فارابی، گردند و افعال به رفتارهایی مربوطملت بازمی
 گیرد.در نتیجه، فقه با زندگی مدنی پیوند دارد، اما جای علم مدنی را نمی(. 8۶

ادامه مستقیم علم مدنی کننده است. اگر فقه فقط این تمایز برای فهم سیاست در اندیشه فارابی تعیین
توان صرفاً دهد که تدبیر مدینه را نمیها وجود نداشت. اما فارابی نشان میبود، دیگر نیازی به تفکیک آن

تر از غایت، سعادت، عادت، ریاست و تدبیر سخن گفته است؛ به استنباط حکم فروکاست. علم مدنی پیش
کند؛ بنابراین، نسبت این دو داد نظم مقرر را استخراج میای پس از آن، قواعد لازم برای امتفقه در مرتبه

 .انداز غایی و صناعت استنباطی دانست، نه نسبت اصل و فرع سادهرا باید نسبت چشم

تواند از وسیله آن میداند که انسان بهیابد. فارابی آن را صناعتی میکلام نیز در همین ساختار معنا می
متکلم، برخلاف فقیه، در (. 8۶، ۱۹۹۶اع کند و مخالفان را رد کند )فارابی، آراء و افعال مقرر در ملت دف

پی استنباط حکم تازه نیست؛ کار او تثبیت و نصرت نظم مقرر است. به همین دلیل، کلام دانشی حجاجی 
گوید که متکلمان هایی سخن میو دفاعی است، نه دانشی برای تأسیس غایت مدنی. فارابی سپس از شیوه

این (. ۹۱ـ88، ۱۹۹۶گیرند؛ تأویل، جدل، حمل الفاظ و ردّ مخالف )فارابی، دفاع از ملت به کار می برای
که علم مدنی به پرسش دهد که کلام با اقناع و دفاع از نظم موجود سروکار دارد، در حالیبحث نشان می

 گردد.از غایت و سعادت مدینه بازمی

توان افق غایی و تدبیری امر عمومی دانست؛ فقه، صناعت یدر این معنا، علم مدنی نزد فارابی را م
های بندیاستنباط درون نظم مقرر است؛ و کلام، صناعت دفاع از همان نظم. این تفکیک را نباید با تقسیم

دهد که در سنت فارابی، اعتبار اقتدار صرفاً از فرمان، نص یا غلبه نهادی متأخر یکی گرفت، اما نشان می
ود. اقتدار هنگامی معقول و موجه است که بتواند نسبت خود را با غایت، سعادت، نظم عملی شناشی نمی
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های مهم فهم و تدبیر مدینه توضیح دهد. همین نکته است که علم مدنی را به یکی از سرچشمه
 کند.گرایانه از تدبیر مدنی تبدیل میغیراراده

 

سابن. 3 سیا شارکت عم می، سینا و بازآرایی هنجاری حکمت عملی:  ت میان م
 شریعت و تدبیر

شود که پس از فارابی، جایگاه سیاست و تدبیر زندگی سینا از آن جهت وارد بحث میدر این بخش، ابن
گفت؛ سخن می« علم مدنی»از  احصاءالعلومکند. فارابی در بندی میجمعی را در چارچوب متفاوت صورت

کند و سیاست را، در کنار سفه را به نظری و عملی تقسیم می، فلالشفاءاز منطق  «المدخل»سینا در ابن
جایی در این جابه(. ۱۴ـ۱۲، ۱۹۵۲سینا، دهد )ابناخلاق و تدبیر منزل، در قلمرو حکمت عملی قرار می

بندی علوم مربوط است، اما در سطح مفهومی پیامدی مهم دارد: سیاست در دستگاه سینوی ظاهر به طبقه
 گیرد که غایت آن عمل است، نه صرف شناخت نظری.میدر دانشی جای 

دهد که فلسفه نظری به اموری تعلق دارد که کمال نفس را از حیث سینا در المدخل توضیح میابن
دادن رفتار انسان و کنند؛ در مقابل، فلسفه عملی به اموری مربوط است که به سامانشناخت تأمین می

بر همین مبنا، سیاست نزد او تأملی نظری (. ۱۳ـ۱۲، ۱۹۵۲سینا، بنگردند )ابخشی به عمل بازمیجهت
درباره مدینه یا مهارتی برای فرمانروایی نیست؛ دانشی است درباره تنظیم مناسبات انسانی در سطحی عام. 

سازد: اخلاق ناظر تقسیم حکمت عملی به اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن نیز همین معنا را روشن می
شود، و سیاست مدن با مشارکت عمومی ها مربوط میتر انسانست، تدبیر منزل به مشارکت خاصبه فرد ا

بندی برای مقاله حاضر در آن است که اهمیت این صورت(. ۱۴، ۱۹۵۲سینا، و کلی آنان سروکار دارد )ابن
 نشاند.سیاست را در نسبت با عمل، اجتماع و انتظام زندگی مشترک می

سینا در زبان نهادهای سیاسی و حقوقی زده پرهیز کرد. ابنسازی شتابگونه معاصرالبته باید از هر 
توان گفت که او سیاست را از اراده شخص گوید. با این حال، در سطح تاریخ مفهومی میمتأخر سخن نمی
أقسام  فهمد. همین تقسیم در رسالهبرد و آن را در نسبت با انتظام مشارکت عمومی میفرمانروا فراتر می

ای گانه حکمت عملی نزد او امری اتفاقی یا حاشیهالعلوم العقلیة نیز تکرار شده است. بنابراین، تقسیم سه
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، ۱۹۰8سینا، )ابن بندی عام او از جایگاه عمل در نظام علوم استنیست، بلکه بخشی از صورت
 .(۱۱8ـ۱۱۶

شود. او پس از تقسیم فلسفه عملی سینا در نسبت حکمت عملی و شریعت آشکار میتر ابنتمایز مهم
شود، اما تفصیل و تقدیر گوید صحت کلی این اقسام از راه برهان نظری و شهادت شرعی شناخته میمی
این عبارت نباید به معنای کنار رفتن عقل از (. ۱۴، ۱۹۵۲سینا، ها به شریعت الهی وابسته است )ابنآن

گوید. در عین از تصحیح کلی این علوم از راه برهان سخن می سیناقلمرو عمل فهمیده شود؛ زیرا خود ابن
ترتیب، سیاست دهد. بدینحال، او تعیین جزئیات عملی و حدود اجرایی این قلمرو را به شریعت پیوند می

 .گیرد؛ سطح عقلانیِ تصحیح کلی و سطح هنجاریِ تفصیل و تقدیردر نظرگاه او میان دو سطح قرار می

سینا آثار فلسفی کنند. گوتاس نشان داده است که ابنهمین احتیاط را تقویت می مطالعات جدید نیز
توان جایگاه علوم فهمد و نمیای منظم برای بازخوانی و بازسازی سنت ارسطویی میخود را درون پروژه

سینا را بناوزتوران نیز تفاوت فارابی و ا(. Gutas, 1988) عملی او را بیرون از این دستگاه کلی تحلیل کرد
سینا، برخلاف فارابی، سیاست را ذیل دهد که ابنکند و نشان میبندی فلسفه عملی برجسته میدر طبقه

(. کایا نیز Özturan, 2019, 14-17) کندبندی میگانه اخلاق، تدبیر منزل و سیاست صورتساختار سه
سینا به فلسفه نظری یت ابندهد که اهمو حکمت عملی، نشان می« تشریع نبوی»با تأکید بر نسبت 

 ,Kaya)های بعدی اثر گذاشته است گذاری در سنتمحدود نیست و تلقی او از عمل، شریعت و قانون

2014, 290–296.) 

ای میانی میان فارابی و خواجه نصیر سینا حلقهاز منظر مقاله حاضر، نتیجه این بخش آن است که ابن
سینا کند؛ ابنغایت، سعادت، ریاست و صناعت مدنی طرح میاست. فارابی علم مدنی را در نسبت با 

دهد؛ و سیاست را در چارچوب حکمت عملی، ذیل مشارکت عمومی و در نسبت با تفصیل شریعت قرار می
خواجه نصیر این میراث را در زبان تعاون، مصلحت عموم، قوانین کلی و تدبیر جزئیات اجتماعی بازآرایی 

سینا نه پس ابن(. ۲۵۳ـ۲۴7، ۱۳7۳؛ طوسی، ۱۴ـ۱۲، ۱۹۵۲سینا، ؛ ابن8۵ـ7۹، ۱۹۹۶کند )فارابی، می
دهد که تدبیر عمومی، پیش از زبان ای مفهومی است؛ او نشان میشاهدی فرعی در مقاله، بلکه واسطه

توانسته در قالب دانشی عملی فهم شود که هم به مشارکت عمومی مربوط است و هم نهادی متأخر، می
 ود هنجاری نیاز دارد.به تعیین حد
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خ اجه نصاایرالدین ط ساای و بازآرایی حکمت مدنی: از تعاون طبیعی تا . 4
 تدبیر مصلحت عم می

بندی دهد میراث علم مدنی فارابی و صورتدر اینجا از آن رو اهمیت دارد که نشان می اخلاق ناصری
تر تعاون، مصلحت عموم، قانون سینویِ حکمت عملی، در زبان فارسی قرن هفتم، چگونه به مسئله عینی

صلاحیت  پرداز دولت، شهروندی یاتوان نظریهشود. خواجه را نمیکلی و تدبیر جزئیات اجتماعی منتقل می
اداری در معنای جدید دانست؛ اما در سیاست مدن او، اقتدار معتبر به حفظ اجتماع، دفع تعدی و سنجش 

شود؛ خورد.  ارزش نظرورزی خواجه درست در همین فاصله تاریخی آشکار میمصلحت عمومی گره می
 معنا که نه مدرن است و نه بیگانه با پرسش اعتبار تدبیر عمومی.بدان

کند. انسان، به سبب ناتوانی فردی در تأمین بحث سیاست مدن را از نیاز انسان به تعاون آغاز میخواجه 
معاش، صناعات، ابزارها و نیازهای زندگی، ناگزیر به معاونت دیگران است؛ از همین احتیاج، اجتماع و 

شناختی نیست، جامعهنزد او صرف وصفی اخلاقی یا « مدنی بالطبع»آید. بنابراین، تعبیر تمدن پدید می
بلکه توضیح بنیاد عملی نظم جمعی است. مدینه، در این نگاه، محل سکونت صرف نیست؛ صورتی از 

، ۱۳7۳شود )طوسی، ها بنا میاجتماع است که بر احتیاج متقابل، تقسیم کار و پیوند میان نیازها و توانایی
دهد که بخش مهمی از او نشان میهمین معنا در پژوهش سان نیز برجسته شده است؛ (. ۲۴۹ـ۲۴7

–Sun, 2008, 403توان از زاویه تعاون اجتماعی و تقسیم کار موردخوانش قرار داد )اخلاق ناصری را می

413.) 

خواهی تنهایی برای دوام مدینه کافی نیست. اختلاف طبایع، تزاحم منافع، میل به تغلب و زیادهتعاون به
کند؛ اع و فساد بکشاند. خواجه در همین نقطه ضرورت سیاست را طرح میتواند پیوند اجتماعی را به نزمی

تدبیری لازم است که هر کس را در جایگاه مناسب بنشاند، حق او را بازشناسد، دست تعدی را کوتاه کند و 
نیروهای گوناگون اجتماع را در نظمی سودمند به کار گیرد. سیاست در این معنا، صورت حکمیِ نگاهبانی 

عادل اجتماعی است. موضوع آن شخص فرمانروا نیست؛ دوام هیئت اجتماعی، استمرار تعاون و صیانت از ت
 .(۲۵۰ـ۲۴۹، ۱۳7۳از نظم مشترک است )طوسی، 
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کند. او پس از بحث دقت متن خواجه در این است که تدبیر اجتماعی را به قانون کلی واگذار نمی
کند؛ زیرا با قطع تدبیر، نظام ناموس، شارع، حاکم و مدبر، بر ضرورت وجود مدبری در هر روزگار تأکید می

مدبر باید در جزئیات نیز است. « ولایت تصرف در جزویات»کننده او رود. تعبیر تعییناجتماع از میان می
بر حسب مصلحت هر وقت و »شود و قدرت تصرف داشته باشد، اما این تصرف در افق مصلحت فهم می

شود؛ جا پیوند خواجه با مسئله مقاله آشکار میاز همین(. ۲۵۱ـ۲۵۰، ۱۳7۳یابد )طوسی، معنا می« روزگار
نجش زمان، مورد، مصلحت و نسبت قاعده با اعتبار تدبیر عمومی تنها به وجود قاعده وابسته نیست؛ س

 وضعیت جزئی نیز در آن دخالت دارد.

داند که کند. او حکمت مدنی را علمی میتعریف خواجه از حکمت مدنی همین برداشت را تقویت می
کند؛ قوانینی که از جهت تعاون به سوی کمال حقیقی نظر می« قوانین کلی مقتضی مصلحت عموم»در 

شود و منشأ افعال وضوع این علم نیز هیئتی است که برای جماعت از جهت اجتماع حاصل میاند. ممتوجه
در این تعریف، سیاست مدنی نه ادامه اخلاق (. ۲۵۲ـ۲۵۱، ۱۳7۳گیرد )طوسی، آنان بر وجه اکمل قرار می

حیث که این  دهنده اجتماع، از آنفردی است و نه فن اداره روزمره؛ دانشی است درباره قواعد کلی سامان
 قواعد با تعاون، مصلحت عمومی و کمال انسانی نسبت دارند.

دهد. صاحب هر صناعت، خواجه سپس جایگاه حکمت مدنی را نسبت به دیگر صناعات توضیح می
سنجد؛ اما صاحب حکمت مدنی افعال اصحاب صناعات را از فعل خویش را از حیث همان صناعت می

یابد؛ در همین زمینه معنا می« طبیب عالم»نگرد. تعبیر با نظم جمعی میها در نسبت حیث خیر و شرّ آن
سنجد و انحراف آن را مدار، در معنای حکمی آن، کسی است که سلامت مزاج اجتماع را میسیاست

دهد که اجتماع برای این استعاره صرفاً ادبی نیست؛ نشان می(. ۲۵۳ـ۲۵۲، ۱۳7۳کند )طوسی، درمان می
دارای اعتدال، اختلال و امکان اصلاح است. مادلونگ نیز از همین جهت اخلاق ناصری خواجه پیکری 

 کاهدخواند و آن را به اخلاق فردی فرو نمیرا متنی میان فلسفه، تشیع، اخلاق و تدبیر مدنی می

(Madelung, 1985, 85–101.) 

نی را دانشی درباره فعل بر این اساس، خواجه حلقه پایانی این مسیر مفهومی است. فارابی علم مد
سینا سیاست را در هندسه حکمت عملی و در نسبت با مشارکت ارادی، سعادت و ریاست طرح کرد؛ ابن

عمومی و شریعت نشاند؛ خواجه این میراث را در زبان تعاون، مصلحت عموم، قانون کلی و تدبیر جزئیات 
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خیزد ، نه از اراده شخصی فرمانروا برمین سنتآن است که تدبیر مدنی در ای اجتماعی بازآرایی کرد. نتیجه
شود؛ بلکه به توانایی حفظ تعاون، تشخیص مصلحت عمومی و و نه به اجرای فنی قاعده فروکاسته می

 تصرف مسئولانه در جزئیات وابسته است.

 

 بحث

عنوانی ویژه نزد فارابی، در سنت فلسفی اسلامی، به« علم مدنی»دهد که های پژوهش نشان مییافته
بندی علوم یا امتدادی ساده از اخلاق فردی نیست؛ این علم، نسبتی پیچیده میان فعل فرعی در طبقه

کند. از این حیث، نتیجه مقاله با خوانش ارادی، غایت، سعادت، ریاست و سامان زندگی جمعی برقرار می
داند ها نمیآموزشی از دانشسوست؛ زیرا مهدی نیز این اثر را فهرستی محسن مهدی از احصاءالعلوم هم

خواند. تفاوت مقاله حاضر در بندی نسبت فلسفه، دین، فقه، کلام و سیاست میو آن را در پیوند با صورت
دهد علم کشد و نشان میآن است که از این طراحی دانشی، پرسشی درباره اعتبار تدبیر عمومی بیرون می

و غلبه به سطح سنجش غایت، شایستگی عملی و نظم مدنی  تواند تدبیر را از سطح فرمانمدنی چگونه می
  (.Mahdi, 1975, 140–147) .منتقل کند

، غالباً بر پیوند میان حقیقت اندبررسی کردههایی که فارابی را از منظر نسبت فلسفه و دین پژوهش
که سیاست نزد  دهداند. باتروُرث، برای نمونه، نشان میفلسفی، صورت دینی و نظم سیاسی تمرکز کرده

 (.Butterworth, 1992, 26–37) پذیر نیستفارابی بدون توجه به نسبت فلسفه، دین و شریعت فهم
کند. نسبت فلسفه، دین و سیاست جا میاین مقاله با خوانش باتروُرث تعارضی ندارد، اما نقطه تأکید را جابه

ای فهم اعتبار تدبیر مدنی دارد. علم مدنی، در فارابی، افزون بر اهمیت الهیاتی و فلسفی، دلالتی مهم بر 
سازد؛ انداز غایی تدبیر مدینه را روشن میپیش از آنکه نوبت به استنباط فقهی یا دفاع کلامی برسد، چشم

گیرد و در نسبت با دانش، غایت و افقی که در آن، اقتدار از سطح غلبه و فرمان شخصی فاصله می
 شود.پذیر میشایستگی عملی فهم

از همین جهت اهمیت دارد. فارابی فقه را صناعت استنباط  احصاءالعلوممایز علم مدنی، فقه و کلام در ت
داند، اما علم مدنی را دانشی درباره افعال درون نظم مقرر و کلام را صناعت دفاع از آراء و افعال ملت می

نابراین، نظم عمومی در سنت ب(. 87ـ7۹، ۱۹۹۶دهد )فارابی، ارادی، غایات، سعادت و ریاست قرار می
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فارابی نه فقط به وجود قاعده وابسته است و نه فقط به امکان دفاع از آن؛ بلکه نیازمند دانشی است که 
هایی نسبت قاعده را با غایت، فعل انسانی و تدبیر مدینه روشن کند. سهم مقاله حاضر نسبت به پژوهش

دهد اند، در همین نقطه است؛ نشان میکلام را بررسی کردهکه عمدتاً نسبت فلسفه و دین یا جایگاه فقه و 
 .گرایانه از تدبیر مدنی راه ببردتاریخ مفهومی فهم غیرارادهتواند به پیشعلم مدنی می

ماند. کند، اما در آن متوقف نمیوگو میهای مقاله با ادبیات موجود گفتسینا نیز یافتهدر مورد ابن
که کند، در حالیبندی میه فارابی فلسفه عملی را در افق علم مدنی صورتاوزتوران نشان داده است ک

–Özturan, 2019, 4) نمایدگانه اخلاق، تدبیر منزل و سیاست بازآرایی میسینا آن را در تقسیم سهابن

بحث  داند. اهمیتبندی علوم نمیجایی در طبقهپذیرد، اما آن را صرف جابهاین مقاله آن تفاوت را می (.17
ها و تحدید هنجاری عمل جمعی سینا به دانشی درباره مشارکت عمومی انسانآنجاست که سیاست نزد ابن

سینا فقط انتقال از یک اصطلاح به اصطلاحی دیگر نیست؛ رو، انتقال از فارابی به ابنشود. ازاینتبدیل می
عمل سیاسی به مشارکت، شریعت  بلکه انتقال از علم مدنی به چارچوبی از حکمت عملی است که در آن،

 .خوردو تعیین هنجاری حدود عمل پیوند می

سینا نیز قابل مقایسه است. کایا نشان این برداشت با پژوهش کایا درباره جایگاه فلسفه عملی پس از ابن
سینا، با طرح نسبت میان حکمت عملی و تشریع، امکان اثرگذاری فلسفه عملی در دهد که ابنمی

کند، مقاله حاضر از همین مسیر استفاده می (.Kaya, 2014, 269–296) بعدی را فراهم کردهای سنت
بندی سینوی چگونه اما مسئله آن تاریخ فلسفه عملی به معنای خاص نیست؛ بلکه این است که صورت

رتبط کند و آن را به مشارکت عمومی و مرجع هنجاری عمل ماقتدار را از مهارت صرف فرمانروایی جدا می
 .ای میان علم مدنی فارابی و حکمت مدنی خواجه نصیر استسینا در این خوانش، حلقهکند. ابنمی

جهت است؛ زیرا اخلاق ناصری در های مقاله با خوانش مادلونگ و سان همدرباره خواجه نصیر، یافته
حت عموم و سامان ای در تهذیب فردی نیست، بلکه متنی ناظر به تعاون، مصلاین آثار، صرفاً رساله

شود. افزوده مقاله حاضر در آن است که همین عناصر را به مسئله اعتبار تدبیر عمومی اجتماعی فهم می
دهد سیاست مدن نزد خواجه، در کنار وجه اخلاقی، واجد دلالتی مهم برای فهم زند و نشان میپیوند می

 (.Madelung, 1985, 85–101; Sun, 2008, 403–413) پذیری اقتدار استمسئولیت و سنجش
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توان آن را در آثار فارابی، اگر اعتبار تدبیر را صرفاً در قالب نهادهای حقوقی متأخر بفهمیم، طبعاً نمی
تر طرح کنیم، یعنی نسبت میان مقام سینا یا خواجه نصیر جست. اما اگر مسئله را در سطحی مفهومیابن

نظر بگیریم، علم مدنی و حکمت عملی اسلامی مواد مهمی  تدبیر، فعل، موضوع، غایت و حدود عمل را در
کند پریشی جلوگیری میکنند. این تمایز هم از زمانبرای بازسازی پیشینه مفهومی این پرسش فراهم می

 .دهد سنت اسلامی فقط به فقه، کلام یا فلسفه سیاسی انتزاعی فروکاسته شودو هم اجازه نمی
 

 گیرینتیجه
شود. علم مدنی، اگر تنها یکی از عناوین له در تغییر زاویه نگاه به علم مدنی آشکار میدستاورد اصلی مقا

ماند؛ اما هنگامی که از منظر نسبت بندی علوم تلقی شود، در محدوده تاریخ دانش اسلامی باقی میطبقه
دهد. قرار میبخشی به زندگی جمعی بررسی شود، افقی تازه فراروی ما کردن و سامانمیان دانستن، عمل

تدبیر مدنی امری خام و خودبسنده نیست؛ بلکه باید از حیث غایت، شیوه اعمال، حدود انداز، در این چشم
؛ مقاله کوشید همین معنا را بازسازی کند و نشان دهد پیش از پیدایش تصرف و امکان توجیه سنجیده شود

هایی دیگر اندیشیده شده قدرت در صورت زبان نهادی دولت مدرن نیز پرسش از شایستگی تدبیر و اعتبار
 است.

برد. در ها فراتر میبندی علوم را از سطح نظم آموزشی دانشاهمیت این خوانش در آن است که طبقه
دهد؛ نسبت هر علم را با کمال ها را نشان نمیسنت فلسفی اسلامی، چینش علوم فقط ترتیب دانش

ای قرار سازد. از این حیث، علم مدنی در نقطهدبیر نیز روشن میانسان، فعل ارادی، زندگی مدنی و امکان ت
مانند. امر عمومی، در این چارچوب، با فرمان صرف سامان گیرد که دانش و عمل از یکدیگر جدا نمیمی

یابد؛ به فهمی نیاز دارد که بتواند جهت عمل، موقعیت تصمیم و نسبت قاعده با مورد را تشخیص دهد. نمی
گرفتن علم مدنی با زبان نهادی متأخر نیست؛ سخن در این است که علم مدنی مقصود مقاله یکی بنابراین،

 گذارد.شدن تدبیر عمومی را پیش چشم مییکی از مسیرهای تاریخی اندیشیدن به امکان عقلانی

 مثابه نسبتی سنجیده میان مقام، موضوع، فعل، غایت وبه« اعتبار تدبیر مدنی»در همین چارچوب، 
کند؛ تنها نشان حدود عمل فهم شد. این برداشت، متون کلاسیک را به زبان امروز ترجمه مستقیم نمی
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تر حضور دارد؛ چه چیزی عمل ناظر به امر های متأخر حقوقی، پرسشی قدیمیدهد که پشت زبانمی
 بخشد؟کند و به آن حیثیت موجه میمشترک را از تصرف شخصی جدا می

شود؛ ارزش آن در قاله در افزودن اصطلاحی جدید به متون قدیم خلاصه نمیاز همین رو، ارزش م
کند. این وگو برقرار میگشودن راهی تفسیری است که میان تاریخ علم و اندیشه سیاسی ـ حقوقی گفت

سپارد. پردازانه به گذشته نیست و جای نهادهای متأخر را نیز به سنت فلسفی نمیوگو بازگشت خیالگفت
ای که تر دیده شود؛ حافظهآن است که حافظه مفهومی اندیشه درباره تدبیر امر مشترک گسترده مقصود

بندی در قالب نهادهای حقوقی و سیاسی جدید، در دهد مسئله اعتبار اقتدار، پیش از صورتنشان می
 د داشته است.تر با نسبت قدرت و خرد عملی، قاعده و موقعیت، و خیر مشترک و تدبیر پیونسطحی بنیادین
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